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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 آزاد ی محروم شدن از اندیشه ؛خواهیمظاهر خود

 .انصافنگاری، روتوش واقعیّت،  روزنامهبینی،  واقعی آزاد،  اندیشهها:  کلیدواژه

 از خواهمحروم شدن انسان خودبه آن اشاره کرد،  شود میکه  خواهیاز مظاهر خود دومین جلوه

چیز را از پشت  خواه همه دخواست. معمولاً انسان  واقعیّت به بینی، و از اعترافآزاد، از واقع ی اندیشه

امکان اینکه  و کندنگاه می امثال اینها و جناحیو  شخصی یا گروهییا  ، حالخودشعینک منافع 

 داردکه دوست  گونه آن ار ها تواقعیّمعمولاً  .دهددست می ازد ببینند که هست گونه آنات را واقعیّ

و  ؛دهد از دست می ،هستکه  طور را آن تقدرت دیدن واقعیّ .ندهستالواقع  فیکه  طور آن، نه دبین می

صداقت ندارد  شهامت و، ت همسو با منافع او نبودواقعیّ آناگر  ،واقعیّت را ببیند توانست اگر هم احیاناً

-بر سر بشر می خواهی دکه خواست  یگ. این یکی از بلاهای بزراعتراف کندت واقعیّ آنکه به وجود 

 وابستهش ولؤمس نگار یا مدیر روزنامه ،از اینها یک هر !نگاه کنیدها را  روزنامه وها  رسانه شما . مثلاًآورد

فاق واحد اتّک ی. آن جناح دارد ی کهها و منافع خاصّمندیعلاقهبا  است؛ سیاسی های احبه یکی از جن

-جناح مال ع کهمتنوّ ی ده تا بیست تا روزنامه در فاقی انعکاس آن اتّ نحوهبه د، افتجامعه می درکه 

 این یک نداند کهشخص که اگر است  با هم ناسازگار قدر نآگاهی اوقات ! ، نگاه کنیددمختلفنهای 

د که حوادث کنگمان می ،دکنن می فاق افتاده و اینها دارند گزارشدر بیرون اتّکه است ]واحد[  تواقعیّ

ربطی به  د وکننگزارش می را دارندها حادثه آنا یکی از هاز اینیک  و هردی رخ داده بسیار متعدّ

د بینمی ،دکنروزنامه اقتضاء میاین که منافع این جناح یا  گونه آن رانی حادثه عی د!ندار ی دیگرحادثه
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نگاری بحث اخلاق روزنامه ت است! دراین خلاف صداق .الواقع وجود دارد که فی طور آننه  نویسد؛ و می

نی عی است؛ ل صداقتشرط اوّ پردازند،می آن و به ودشهر سال چند روزی مطرح میو امثال اینها که 

را جای خالی احزاب است،  رکن چهارم دموکراسی ویندگکه می ،دت دارنیّها اهمّاگر روزنامه و رسانه

 اینر ی اینها مشروط بهمهود، شهای سیاسی جامعه می سبب رشد آگاهید، کن پر میما  ی در جامعه

 ؛یدا هکه دید در بخش تحلیل ،حال. دکه وجود دار دتی باشواقعیّ همان شود، میمنعکس آنچه که  است

بخش گزارش و  درا امّ ؛دکنهای خودش رخدادها را تحلیل میبا دیدگاه ،گروهی ی، هرهر جناح

با  ای شود که گونه هب و کم و زیاد کردنش برای اینکه ،تواقعیّ دردست بردن دیگر  هاتانعکاس واقعیّ

و  ؛نمایی یک رسانه سازگار نیستبا واقع اصلاًاست؛ این  خلاف صداقتاین  د،منافع جناح ما بساز

 ندارد.  راات دیدن واقعیّ قدرت اصلاً خودخواهی شد، وقتی اسیرانسان فانه سّأمت

ی ا ما بیشتر چهره اوایل انقلاب کهیعنی  ؛به خودش جلب کرد راه ماز خیلی سال قبل توجّ ماجرااین 

اوایل انقلاب من  ،آموزشیو  فرهنگیبه یک شخص  یما هو این روزها تبدیل شد ،سیاسی بودیم

 خب برایم جالب بودهای مجلس هم بودم؛ ترین نماینده جزء جوان بودم؛ ل مجلساوّ یی دورهنماینده

های  ها و گروه جولان جناح ی عرصه مه کشور ؛بود انگیزبخیلی تعجّ ی منروز برا آن اس بودم.حسّو 

 کوملهبود،  دموکراتیم! داشتمارکسیستی گروه  بیستبیش از فقط شاید  عی بود.متنوّ سیاسی بسیار

 رقد اینو...،  طوفان بودبود،  فداییان خلق، ت بودفداییان اکثریّ بود، حزب تودهرزگاری بود،  بود،

تقادی مثل مجاهدین خلق، عهای اروهبود! گال فقط کمونیستی در این کشور فعّ عِهای متنوّ گروه

، و جنبش مسلمانان مبارز های لیبرال مثل نهضت آزادی،گروه... بودند، آرمان مستضعفین و ،فرقان

یک اقل حدّاز اینها هم یک هر  !بود کشور در یعخیلی متنوّای سیاسی ه گروه، بودند امثال اینها

ی انعکاس اینها در  نحوه ،افتادمیدر جامعه فاق که اتّ کی ؛وقت جالب بود آن .دداشتن روزنامه

 در ،امام تشریف داشتند که فرض کنید آن موقع کرد. مثلاًبه خود جلب می اه مرتوجّها،  روزنامه

 ،نالشاوّ یصفحه درها روزنامهاین ی همه کردند،سخنرانی می، امام کردند میمردم با امام ملاقاتی که 
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ل اوّ یصفحه درکرد که این تیترهایی که ه نمیکنید اگر کسی توجّباور  د.زدنیتیتر ماز این سخنرانی 

کرد مال بیست تا  ، ]گمان میهایش است و از یکی از صحبت ستاصحبت یک نفر واحد  از ،زده شده

ای را انتخاب  جمله، متن آن صحبت رفتند از میها  سخنران متفاوت است.[ هر یک از این جناح

و فقط تیترهای درشت را  ،های امام است کردید که اینها همه صحبت نمیه اگر شما توجّکه  کردند می

های رتیتاند، و اینها  کردید بیست نفر مختلف علیه همدیگر سخنرانی کرده فکر می ،کردید نگاه می

این جناح  خیلی باب ذوقکه  کرده بودند یصحبت امروز امام یا مثلاًاست.  بیست نفر های آن صحبت

ل یک تیتر اوّ ی صفحه در خواند، افع این جناح میچون با من ،کِیف کرده بودند، کلی بودی یاسس

های داخل  در صفحه ،کرد ل چاپ میاوّ ی صفحهتیتر در همان متن صحبت را هم زیر  زد و میدرشت 

جور ش منافعبا  ،مدآاین جناح خوشش نمی ردیگ، کردندسخنرانی می کا فردا همین امام یامّ برد؛ نمی

یک  ؟کردکار میه ید چاندامروز می چاپ کرده بود،طوری  اینای که دیروز ن روزنامهاهم ،مدآدرنمی

هم نه  آن ؛مدآخیلی هم به چشم نمی ،زدمی ریک تیتر ریز قاطی تیترهای دیگ ،لی اوّصفحه ی گوشه

 زد که طوری می یک تیتر این ؛دیدار امام با فرهنگیان مثل، خنثی بلکه تیتر !از مطالب صحبت امام

رفتی داخل روزنامه می !ی فلانه در صفحهبقیّ :نوشت بعد هم می ؛گفت هامام چ دن ندهانش اصلاً

جایی که  یک ها،اینامثال و  های تجاری آگهی و های تسلیتقاطی آگهیدیدی  می ،بدنبال این مطل

متن صحبت را چاپ  طوری باشد، است یک مطلب این که اینجا ممکن یدرس عقل هیچ جنّی هم نمی

را  آنها خیلی دردش آمده بود، نای خیلی تیز بود و هایی کهجمله آن !کامل طور هبنه  آن هم ،بود کرده

امام در  :ودزیرش نوشته بو  نقل کرده بود ار قسمتییک  مثلاً ؛حذف کرده بود عنوان تلخیص هم به

از  اتبرخورد گزینشی با واقعیّاین  بعد قسمتی را حذف کرده بود... .فرمودند؛ چنین ن شای بیانات ادامه

 ؛عرضه کردن من دوست دارم کهطور  آن رات و واقعیّ ،تتوش کردن واقعیّور نیعی است! صداقت دور

نگاه کنم  و گیرمبعکس شما را  ،ام چاپ کنمروزنامه درعکس از شما  کیم هخوا میمثل اینکه من 

عکس  داخل د،ش درشت باشیهاکه چشم است تر اینخوشگل ؛است ش خیلی ریزیاه چشم !نه مویبگ
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؛ باریکش کنم مقدار کی ،است بینیش خیلی پهنم ویگب بعددرشت کنم.  ،روتوش کنم هایش را چشم

این  باو بعد تر بود،  اگر بلوند بود قشنگ ؛قشنگ نیست خیلی است و مشکیموهای سرش  مویگببعد 

 ودشوقت اسم این می آن !ا هم زیر آن بنویسماسم شما ر ،کنم چاپ  روزنامه در شما راعکس  تغییرات

خاطر اینکه اسیر منافع  ه؟ بدکنمی راروزنامه این کار  کچرا ی !رشد آگاهی جامعه؟ !؟رسانی لاعاطّ

د، که هست ببین طور آن ات رواقعیّ ندتوانمی اصلاًیا نی عی .است جناحی خودش یاگروهی یا  شخصی

 که با منافع او همسو نیست هاییتواقعیّبه وجود که  دشهامت و آزادگی را ندار آن ،بیند مییا اگر هم 

 یک در خودت را هم کنارش تحلیل ،بنویس که بود طور آن ات رواقعیّ شما !عزیزم خب. داعتراف کن

این اغفال  !کنی؟ توش میورت را واقعیّچرا  !؟تواقعیّ در بری چرا دست می !بنویس ستون جداگانه

 یم؛بینمی ها در روزنامه ار غریبو ای عجیب هاین چیز !رسانی نیست لاعاسم این اطّ ؛جامعه است

به دموکراسی توهین آقا د که یآمیداد همه در ،ذاریگب رویشانی دست یآهایی که تا میهمین روزنامه

این  در پشت پرده نیدبدااگر  !دار شد خدشهاصل آزادی مطبوعات  ،شد، به قانون اساسی تجاوز شد

 . ویدشمیاعتقاد  بی، خیلی دگذرمیچه ها روزنامه

کرد؛ در  کار میی کشور روزنامه ترینراست درکه  داشتیم نگاری روزنامهی  در رشته استاد یک

خره بالا !نجابابا آخر  که گفتم او به !شاید باور نکنید ؛کردکار میکشور هم  ی روزنامهترین  چپ

های دست راستی مقالات روزنامه در هم ؟هیعنی چ رآخ !ییا راستی یا چپ شما؟ ستچی شمای  عقیده

ترین چپ درهم  ،کنیاحی میصفحه طرّ کنی، می، برایشان تیتر تنظیم نویسیتند دست راستی می

 ؛نگاری بلدمروزنامه فنّ ؛متخصّصمگفت: آقا من یک ؟ میستخودت چی یعقیده آخر ا!ه روزنامه

 ؛نمک تنظیم می رای او خواسته خودم به زیباترین شکل با تکنیک و فنّ ،دهرکس به من سفارش بده

 ار شاصول عقاید ،به شما مراجعه کندمریض و  دپزشک باشی شمااگر  ،ببینم است! صتخصّ کی نای

 دمهندس باشی راگ !دهید میدوا  او بهو  دکنیاش میمعاینه ؛ستکه مریض کی دکاری نداری !؟دپرسیمی

یا  اندبخونه نماز ااین خ در دهخواکاری نداری که می ردیگ نه بساز،اخ نمی برا ویدد بگیکسی بیاو 
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 ؛بلدم نگاریروزنامه فنّ ؛نگارمروزنامه ک. من یدسازیش مییمهندس برا کعنوان ی به اخانه ر !دبرقص

با  و ود!رترین مقاله بشتنظیم کنم که مؤثّبرایش جوری  توانم می ،ددوست داررا هر مطلبی  سهرک

، ریخت می جیب راستش در گرفتها را می پول ،نوشتهای راست مقاله میبرای جناح ،همین توجیه

خیالش هم  .ریخت می جیب چپش درگرفت  می ولش راپ ،نوشت مقاله میهای چپ هم جناح یبرا

چیزهایی یک  !اسمش هم استاد دانشگاه است ؛کردوجدانش هم هیچ احساس ناراحتی نمی ؛راحت بود

-و تأثیر می دکنانگارانه نگاه میباورانه و سادهجامعه چقدر خوش لیو ؛ها هستی روزنامهپشت پرده

 . ودشاعتقاد میبسیار بی ،ستها چیپشت این پرده بداند اگر واقعاً که !دپذیر

از  برخیبا حذف  !تتوش واقعیّوبا ر !؟ گزینشیدکنرفتار می طور ایننگار روزنامه ککه ی ودشمی هچ

که اسیر  است مال این !های واقعیتصویردگرگون کردن  و ها واقعیّتاز  برخیدرشت کردن با ! اتواقعیّ

کاری را چنین  تنها عمداً وارسته نه های انسان! های وارسته. درست عکس انسانش استمنافع خود

ه باشم، نفسم بدون اینکه خودم متوجّ دکه نکن هستندن اگونه مواظب خودش، بلکه وسواسدکنن نمی

 کی !مراقب خودشان هستند قدر . اینبیاوردمن هستند به نظر از آنچه  غیر اها رتو واقعیّ دبازیگری کن

 قاعدتاً .ستا یحلّ یمهعلاّ ،های بسیار بزرگ تاریخ فقه شیعهتیکی از شخصیّ ؛مویبگ برایتان نمونه

 ی رشته درهای بزرگ علمی ما از کتاب برخی .بودای ت بسیار برجستهشخصیّاید؛  هشنید را اسمش

که از انسانی  نگاه کنید ت بسیار بزرگواری است. حال. شخصیّالفقهاءۀتذکرمثل  ؛است نافقه تألیف ایش

به نظرش  دیگر ای گونه بهها تگاه واقعیّآکه نکند ناخود است چقدر مواظب خودش خودخواهی رهیده،

د مقلّ شیعیانی همثل بقیّ ش،یها هزن و بچّ ،خودش یهن مرجع تقلید عام بود و خانواداایشد. خب یبیا

چاه بود ها  نهاخ در ؛نبود اهو این آب آشامیدنیکشی و  لوله ،دنکردن زندگی میازمانی که ایش .دبودن او

داخل چاه  ،سگ مثلاً یک ،حیوانی قضا دست بر ظاهراً ردند. یک روزک استفاده می و دکشیدنمی آبو 

که مرجع  آمدند (پدرنی عی)نه مرد خاحلّی سراغ  مهی علاّهبچّ زن و. خفه شد و افتاد شانمنزل

انیم استفاده کنیم یا تو آبش را میآیا  ؟آقا حکم فقهی در این زمینه چیستگفتند  .تقلیدشان هم بود
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 ؟قابل استفاده است بعد آب بیاورد،در آن سگ رانعش  ،بفرستیم پایین را کسیباید  مثلاً ؟است نجس

قابل شرب  شود جایگزین می آبی که بعداً و میبکش هم کلاً اباید آب ر ؟هم باز نجس است آب آنیا نه 

؟ چیست شرعیتکلیف ما از نظر  برای همیشه این چاه نجس شد و باید چاه جدید کند؟ ،یا نه ؟است

مراجعه به  کی کاری نداشت که با ،های علمیتوانمندی نآا بی حلّ یمهتی مثل علاّبرای شخصیّخب 

اینجا  !دید نه ؛به درون خودش انداخت یی نگاهحلّ یمها علاّامّ د؛فتوا را اعلام کن و روایاتآیات 

قابل طوری  همینچاه  آب ویداگر بگ .گذاردمنافع خودش تأثیر می یرو ،دد بدههخوای که مییفتوا

از ته چاه  راسگ لش که خبر کرد را باید کسی  ویداگر بگ .ردش ندایاستفاده است، هیچ خرجی برا

 آبی که بعداًو  کشیدباید آب چاه را هم  کلّ آنعلاوه بر  ویدبگ راگ .ردخرج دا ی، مقداربیاورد بیرون

چاه برای همیشه نجس شد و  !نه ویداگر بگ .ودشخرج بیشتر می، قابل استفاده است ودشجایگزین می

و  ه کردهی به این قضیّ. توجّداردخرج بیشتری  کند، بایدچاه جدیدی و استفاده کرد  ودشنمی ردیگ

وقتی سراغ  د وبدون اینکه خودم بفهمم نفسم بازیگری کن است که ممکناست  ییاینجا جا !گفت نه

و د که منافع بیشتری برای من دار بیشتر از آیات و روایات بفهمم امعنایی ر آن ،مورمی آیات و روایات

یک  .ر خبر کنیدکارگ ؛دهممن فتوا نمی ،در این شرایط لذا گفت: ؛گذارد میدستم  روی خرج کمتری

 بعد؛ بست راچاه قدیمی  ؛ریخت یچاه قدیم داخل ما هه رخاک چا ؛کند اش خانه داخلچاه جدید 

چاه قبلی  آن .دمنافع من ندار درهر فتوایی بدهم هیچ تأثیری  رحال دیگ :گفت و نفس راحتی کشید

 قدر ایننی عی .دبده فتوایش راتا بعد رفت سراغ آیات و روایات  ؛چاه جدید هم کنده شد ؛منتفی شد

 د وبازیگری کن نشاه باشند، نفسبدون اینکه متوجّ ،گاهآمواظب خودشان بودند که نکند ناخود

هم از آن طرف  ،از این طرف اشخاصفکر کنید این  حالا !بیاورد نادگرگونه به چشمشها را  تواقعیّ

دست ها  در واقعیّت عمداً ،شودمین أن تع خودشابرای اینکه منافکه آگاهانه و  هایی هستند انسان

بسیار عنوان یکی از صفات  انصاف به ، همین است.روایات داریم درتعبیر انصاف که ما  .دنبر می

: که فرمودند مبراکرمغپیمنسوب به هست  یحدیث .است روایات ما مطرح در ی اخلاقیهبرجست
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 ،در داوری بین خودت و دیگران توکه  است برترین عمل این 1:النّاسِ مِنْ نَـفْسِكَ   إِنْصافُ   سَیِّدُ الَْْعْمالِ 

 که شما بین دو نفر است عدالت وقتی د؛عدالت با انصاف فرق دار! است اعمال رورسَاین انصاف بورزی. 

دار  اگر حق را به حق که که بین خودت و دیگری قضاوت کنی است انصاف وقتی د؛دیگر قضاوت کنی

 گویند. منصف می به شما آنجا ،دادی

 مْ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ الَلّٰ 
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